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نشریه آزادی اندیشه، شماره ۷، تیر ۹۸، صفحه ۳۶۵ تا ۳۸۰

 دانلود نسخه پ دی اف

در ایران، مانند بسیاری از گسترههای دیر جهان، خواست حقوق برابر برای زنان، حضور پویای زنان
در اجتمـاع و جنبشهـای اجتمـاع، شـلگیری جنبشهـای زنـان، و زنـدگ کـردنِ روزانـهی ارزشهـا و
باورهـای زنـانه، در اواخـر قـرن نـوزده و اوایـل قـرن بیسـتم میلادی شـل گرفـت؛ و اینهمـه در پـ ورود
مدرنیته و فرآیند جایگیرشدنِ دستاوردهای آن، از جمله ورود زنان به مدارس و آموزشاههای حرفهای
.و دانشاهها، طرح مسائل زنان در مطبوعات و رسانههای عموم، و شلگیری نشریات زنان بود

ــدی/۲۰۱۸‐۱۹۲۰ میلادی) در ــته، (۱۳۹۷‐۱۲۹۹ خورشی ــاس برجس ــان یارشــاطر، ایرانشن ــر احس دکت
،اه، ازآنجاکه از همان سال اول دانشسرای عالگوید: «برای من حضور زن در دانشنامهاش مزندگ
دختران جوان را در کلاس های درس دیده بودم، امری طبیع بود. یعن من تصوری جز آن نمتوانستم
داشته باشم.» (ص۱۵۲) هرچند مردان برابریخواه از نسلهای پیش از او، از جمله استادِ سخت مورد
توجهش، ابراهیم پورداود، از این حضورِ نو به شفت مآمدند: «پورداود ارزش آن  حضور را مفهمید
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و خیل زیاد قدر مگذاشت. زمان که پورداود از ایران به آلمان رفته بود، زنان ایران در چادر و روبنده
پیچیده بودند. به ایران که برگشته بود، رضا شاه فرمان کشف حجاب را صادرکرده بود، و زن ایران در
متن جامعه دیده مشد. دیدن دانشجویان جوان دختر که رها و آزاد، با لباسهای شی، در سطوح بالای
تحصیل منشستند، پورداود را عمیقاً شاد مکرد. بهروشن مشد در چهرهاش دید که از این حضور
(جان مگرفت.» (ص۱۵۲

نوشتهی زیر بر آن است تا در بازخوان روایت زندگ دکتر احسان یارشاطر ، ناه ی شخصیت
فرهن ایران را به دو زن مهمتر زندگاش، مادر و همسر، بازاندیش کند و دریافت او را از فردیت زن
.و  نقش و اثرگذاری زنان در جایاه انسانهای مستقل، و نیز مادر و همسر، برشناسد

***

دکتر یارشاطر در تحلیل متن سخنان دکتر نیره توحیدی در مصاحبهای پیرامون روز زنان، ناه فراگیرش
را به تعریف هویت فردی و اجتماع و جنبش زنان چنین بیان مکند: «تا مسئلهی زنان در فرهن و
دارد، هیچ جنبش اجتماع از این حلشدن به خود زنان بست جامعهی ما حل نشود، که بخش بزرگ
گیرد. چون حل این مسئله به بازتعریف ذهنیت مردان هم نیاز دارد، ولدر مسیر درست خود قرار نم
این بار زنان هستند که دارند این کار را برای خود و برای مردان هم انجام مدهند. چون رهای زنان باید
از نزدیترین مردان همراهشان شروع شود تا به جامعه و دولت برسد و این بدون همراه مردان ممن
ــراز اخلاقِ ــر ف ــتادن ب ــا ایس ــان ب ــد. زن ــرای خودشــان نوشتن ــات را ب ــوع اخلاقی ــردان آن ن نیســت… م
ازپیشنوشتهشده بهدست مردان، مخواهند خودشان و مردان را بازتعریف کنند. این کار خودبهخود
وجدانیات را از دولتها جدا مکند. یعن این دستاوردها مجبور است توأمان اتفاق بیافتد. ایجاد درک
مشتـرک میـان زنـان، و نیـز میـان زنـان و مـردان کمـ مکنـد کـه آن درک اجتمـاع متعلـق بـه همـهی
نهادهای جامعه بشود. درک که شاید در جوامع دیر هم هنوز به شل کامل وجود ندارد، چون اینطور
دقیق و خوب بیان نشده است. ما تا نتوانیم مطلب را در قالب زبان بریزیم از درک کاملش ناتوان
«.خواهیم ماند

گردد: «از سالهای اول کودکیارشاطر به ۹۰ سال پیش از این گفته برم نخستین خاطرهی زندگ
خاطرات خیل کم دارم. دو سه تصویر جلو چشمم مآید؛ ی از آنها صحنهای است که مادرم با
لباس با پیشسینهی نسبتاً باز، در مسیر ناه من، پای چرخ خیاط نشسته بود، که ناگهان ی زنبور
روی سینهاش نشست و من به اندازهای ناراحت شدم که این تصویر، به صورت ی خاطرهی بد،
همیشه در ذهنم ماند. شاید برایاینه من همیشه مادرم را خیل دوست داشتم، گو این که این احساس
خیل برای من، که آن زمان پنج‐شش ساله بودم، و طبیعتاً عواطفم درست در قالب لفظ ریخته نمشد،
(روشن نبود. به نظرم، این دوست داشتن آن روز برای من در قالب معنا ریخته شد.» (ص۲۵

و پس از گذشت چند دهه از نخستین درک و دریافت معنادارِ دوست داشتن مادر‐ روحانیه میثاقیه‐ 
تصویر مادر اینگونه به یاد او مآید: «مادرم زن زیبا و خوشقامت بود؛ موسیق اصیل ایران را خوب
مشناخت. ن منواخت. صدای بسیار خوب داشت. مناجات که مخواند، من با اشتیاق به صدایش
گوش مدادم. در حقیقت من شناختن موسیق اصیل ایران را مدیون مادرم هستم. بارها پای ن زدن یا



آواز خواندنش نشسته بودم. سخنران خوب بود. اهل مطالعه بود و ازجمله زبان انلیس مخواند؛ و
(برایش بسیار مهم بود که فرزندانش درس بخوانند.» (ص۲۶

مادر، بهگفتۀ دکتر یارشاطر، زن مستقل و «نمونۀ کامل مهربان و آزادگ» بود؛ «خوشفر، بتردید
جلوتر از زمان خودش، و روشنفر – بآنه این لفظ در وصفش بهکار برود… خیل درگیر سخنران در
محافل بهای بود، از صدای خوش که داشت برای صحبت کردن دربارهی اعتقاداتش استفاده مکرد.»
((صص ۱۶۰‐۱۵۹

یارشاطر ۱۲ ساله بود که مادر ۳۳ سالهاش را، پس از ی بیماری سخت و طولان، بر اثر نارسای کلیه
از دست داد. «مهمترین اثر مادر من بر تحصیل من بود. همیشه مدانستم درس خواندن من چقدر برای
مادرم مهم است. برایم خیل روشن بود که مادرم مخواست من خوب تحصیل کنم… علاقهی زیاد من
به مادرم از ی سو، و از دست دادن زودهنامش از سوی دیر، بعدها نیز مشوق قوی من برای تحصیل
(علم باق ماند.» (ص۳۶

شاید بتوان فر کرد که حضور اثرگذار مادر، با ویژگهای شخصیت برحای مانده در حافظهی دکتر
یارشــاطر، در کنــار نقــش بــااهمیتش در زنــدگ فرهنــ او، تصــویر یــ زن آزاده، مســتقل، هوشمنــد،
توانمند، حساس به مسائل پیرامون و درگیر با کلیت زندگ را در اندیشه و عاطفهی فرزند نوجوان ثبت،
پذیرفتن بله محترم و ایدهآل کرد‐ زن «جلوتر از زمان خود» که در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، فرزند
کوچش را به دایه مسپارد تا از دانش، توانای سخنوری، و صدای خوش خود برای ریختن باورهایش
در قالب کلمات و ارائهی آن به جمع استفاده کند. و شاید از جمله از این روست که دکتر یارشاطر در
توضیح ویژگهای مورد نظر و مطلوب خود برای زن که در سالهای جوان برای زندگ مشترک در
نظر داشته مگوید: «سالها بعد متوجه شدم که رفتار و برخورد زن با کلیت زندگ، برایم خصوصیت
مهـمتری اسـت. یعنـ مـن زنـ را متوانسـتم دوسـت داشتـه بـاشم کـه برایـش احتـرام زیـاد قائـل بـاشم.»
((ص۱۵۲

روحانیه میثاقیه، مادر احسان یارشاطر



نمونۀ دیر اثرگذاری مادر بر اندیشۀ فرزند و نیروی برانیزانندۀ این اثرگذاری را در آثار شاهرخ مسوب
متوان دریافت: «من در تن مادرم زندگ مکردم و اکنون او در اندیشۀ من زندگ مکند. من باید
بمانم تا او بتواند زندگ کند. تا روزی که نوبت من نیز فرارسد به نیروی تمام و با جانسخت ممانم.
امانت او به من سپرده شده است. دیر بر زمین نیستم، خود زمینام و بهیاری آن دانهای که مرگ در من
«.پنهانش کرده است باید بوشم تا بارور باشم

اگر بپذیریم کار حافظه در نوشتن زندگنامه، بازنویس روایت زندگ آن انسانِ دیرِ حاضر در نویسنده
است ‐چنانچه یارشاطر منویسد: «روایت زندگ من الان برایم مثل داستان است که من در آن
ام و بازگو مکنم.»‐  اندوه از دست دادن‌بطرفم. انار زندگ دیری است و من فقط اینها را شنیده
مادر، در روان یارشاطر نوجوان، و بعدها سالخورده نیز، چنانکه خود مگوید در درازای عمر بلندش
پیاپ بازتعریف شده و به منبع یا دلیل الهامبخش علاقهها و تلاشهای ارزنده و اثرگذار دیر او شل داده
منبع زاینده از غم ساخت که همیشه نوست، یعن است: «در حقیقت، از دست دادن مادر، در من ی
آن منبع غم هرگز کهنه نشد و به همین دلیل موسیق درگذشت مادرم الان کهنه شده است، ول شاید غم
اصیل ایران، بهخصوص در دستاههای همایون و دشت اصفهان که بیشتر غم انیز است، و نیز شعر
(کلاسی فارس را خیل دوست دارم.» (ص۱۶۰

و شاید آمیزهای از دریافت او از شخصیت مادر، مسائل زنان و شعر کلاسی فارس، پیچیده در خرد و
شود: «به نظر من شعر کلاسیعشق توأمان، است که اینگونه در «قالب زبان» ریخته و درک م
.فارس متواند نمونهی قابل مطالعۀ خوب برای کوشندگان حقوق زنان باشد

شیوۀ برخورد راویان غزل عاشقانهی فارس، مردان، با مقولهی عشق زاییدۀ ی ناه فلسف است. شعر
کلاسی فارس، احتمالا تنها متن ادب موجود در جهان است که در آن عاشق، که راوی شعر است،
عشق را ی مسیر دشوار و طولان، و خود را درست مانند کوشندهی جنبش مثل جنبش زنان، رهرو
ونچ شخصیت معشوق، حت ونچ کند. فرآیندی که بدون در نظر گرفتنفرآیند تعریف م ی
برخورد معشوق با او، اگر رسیدن متوانست هدف باشد که نیست، پیش مرود و انتظار پیروزی هم
ندارد. شاید اصلا پیروزی برایش تعریف مشخص ندارد. همینکه در راه عشق قدم گذاشته یعن عاشق
است؛ پس پیروز است. این ناه، پیشاپیش، او را از خیل تعلقات و تعریفها رها مکند. یعن عاشق در
شعــر کلاســی فارســ، فراتــر از محــدودیتها ایســتاده اســت و خــودش را بــا جهــانبین و ادبیــات کــه
مخواهد نام مگذارد و تعریف مکند. این تعریف که به معنای دقیقتر ی بازتعریف است دو حسن
دارد: ی، انتظارهای متعارف جامعه سد راه او نمشود، چون اخلاق و وجدانیاتش را خودش بازتعریف
کــرده اســت. دو، آن حــس همبســت کــه از درک اجتمــاع بهوجــود مآیــد، در ایــن بــازتعریف شــل
«.مگیرد

دکتر احسان یارشاطر در سال ۱۳۳۹ خورشیدی(۱۹۶۰ میلادی) با لطیفه الویه آشنا مشود: «لطیفه
فارغالتحصیل مدرسهی آمریای نوربخش بود، و زبان انلیس را خوب مدانست. زمان که من با او
آشنا شدم، مشاور فرهن سفارت آمریا در ایران بود و دفتر کارش در ادارۀ اطلاعات سفارت آمریا
 .در ساختمان مستقل از ساختمان اصل سفارت قرارداشت



اردوی تابستان دختران، شهناز پهلوی و لطیفه یارشاطر

آشنای من با لطیفه به دنبال پذیرفتن درخواستم برای دریافت گرانت شش ماهه برای مطالعه در آمریا
بود، که کارهای آن را لطیفه انجام مداد. در حقیقت، من در رفتوآمدی که برای انجام کارهای آن
گرانت به ادارۀ اطلاعات سفارت داشتم، چند بار لطیفه را دیدم و تا اندازهای با او آشنا شدم. بعد از
بازگشت از آمریا هم ی دو بار به دیدارش رفتم و بعد هم لیست بلندی از موزهها و دانشاهها و
گرانت ی خواستم بیشتر دربارهشان مطالعه کنم، تهیه کردم، برای تقاضای یری که مانهای دیم
ساله، که آن هم پذیرفته شد و به این ترتیب چند بار دیر هم لطیفه را دیدم و بالاخره ی بار او را به شام
دعوت کردم و رابطهی کاری ما به دوست تبدیل شد. من هر چه بیشتر لطیفه را شناختم، بیشتر فهمیدم
چه انسان پاک و زلال است ـ مثل آب… ضمن این که ادارهی خانواده پس از درگذشت زودهنام
پدرش، که شنیده بودم تاجر موفق بوده و متأسفانه بر اثر حملۀ قلب درگذشته بود، از او انسان مستقل
و مسئولیتپذیر ساخته بود. مادر لطیفه اهل بصره بود و خیل خوب فارس صحبت نمکرد. در نتیجه
لطیفه بعد از درگذشت پدرش سرپرست و مدیر خانواده بود و در حقیقت خواهرانش را او بزرگ کرده
(بود.» (صص ۱۵۳-۱۵۴

لطیفه یارشاطر و احسان یارشاطر

دانش، توانمندی و استقلال لطیفه نخستین ویژگهای است که در روایت از او پس از چند دهه به
زندگنامۀ یارشاطر ۹۳ ساله وارد مشود، هرچند احترام و تقدیر دکتر یارشاطر در یادکردن از همسر



نیـز ماننـد مـادر سـزاوار درنـ اسـت: «لطیفـه یـ دختـر اسـتثنای بـود ــ فوقالعـاده زیبـا، خوشانـدام،
(خوشبرخورد، مهربان، محترم و موقر؛ هیچ خصوصیتِ حت ذرهای ناخوشایند در او نبود…»(ص۱۵۳

لطیفـه الـویه درسـت پیـش از سـفر دکتـر یارشـاطر بـه آمریـا بـه دعـوت دانشـاه کلمبیـا (۱۹۶۰م)، بـا او
ازدواج مکند و همراه او به آمریا مآید. برای مدت در مرکز مطالعات خاورمیانه مشاور امور اداری
ی از اساتید دانشاه مشود، همزمان درسش را ادامه مدهد و فوق لیسانسش را مگیرد. هرچند،
بیشترین سهم عمر او در آمریا، بهگفتهی  دکتر یارشاطر در پشتیبان و فراهم آوردن شرایط و امانات
مناسب برای کار کردن همسرش مگذرد‐ آنچه دکتر یارشاطر، با «سازگاری» و «مدارا» وصف
مکند و باور دارد که درست ندیده، خوب درنیافته و قدر نذارده است: «لطیفه ی زن فوقالعاده
سازگار بود. احتمالا من نمدانستم یا سع نمکردم بفهمم در ذهنش چه مگذرد؛ ول در برخورد با
روند زندگ، هم بسیار سازگار بود و هم بسیار اهل مدارا. گاه که من شبها خیل دیر به خانه مآمدم،
تلفن مکرد و در جملهای کوتاه مپرسید که آیا برای شام به خانه مآیم؛ هرچند که من تقریباً همیشه
شامم را با سرعت تمام مکردم، و گاه حت حین شام خوردن، به شل مشغول کار مشدم. ول او
نمونهی اعلای مهربان بود؛ با کار زیاد، خست، خشم، ایرادهای بیهودهی من از چیزهای کوچ که
(هیچ ارزش نداشت، و همهی ناسازگاریهایم مساخت.» (ص۱۵۴

یارشاطر مگوید که در تمام سالهای پس از ازدواج مهمان لطیفه بود. همهچیز، هماره، برایش فراهم بود
و او تنها به کارهای بسیارش مرسید، بدوناینه اندک زیر پرسش باشد: «لطیفه انار در طبیعتش بود
یا نظام فریاش این بود که شرایط آسایش همسرش را در خانه فراهم کند… الآن که به آن روزها فر
مکنم، دلم خون مشود. طبیع است که هر انسان حق دارد به مهمان و سفر و سینما و تئاتر و سینما
و مجلس رقص برود، و لطیفه هم اهل همهی این کارها بود؛ ول من هرگز وقت نداشتم و او هرگز
(شایت نمکرد.» (ص۱۵۴

بازنری زندگ فردی و اجتماع پرتلاش لطیفه الویه در ایران، میزان تحصیلاتش در مقایسه با زنان
تابستان اریاش با اردوهای آموزشاش، علاقهمندیاش به مسائل زنان، همهمنسل خود، استقلال مال
برای دختران دبیرستان و دانشاه در سالهای پیش از انقلاب اسلام، و وقت که سالهای پایان پیش
مال ا و سفرها و برنامههای متعدد جمعآوری کماز مبارزه با سرطان در هیأت امنای دانشنامه ایرانی
برای ایرانیا گذاشت، بتردید زن «جلوتر از زمان خود» را به ما مشناساند، که با درنظر آوردن
روحیهی مثبت، مهربان، پذیرنده، بخشنده و بخشایندهای که یارشاطر از او در خاطر دارد، اثرگذاریاش
در کامیابهـــای اســـتثنای دکتـــر یارشـــاطر انارناشـــدن اســـت. «پشتیبـــاناش از کـــار زیـــاد مـــن و
(خوشرویاش در برخورد با شرایط من بسیار مغتنم بود.» (ص۱۵۸

ــه، دوســتها و» ــهای پرمشغل ــدگ حرف ــ زن ــان» و «خــوشروی» مغتنمــ کــه در فراســوی ی پشتیب
.معاشرتهای بسیارِ یارشاطرِ عمیقاً اجتماع و اهل دل را نیز در برمگرفت

دکتر یارشاطر در خاطراتش تعریف مکند که پس از پیوستن به دانشاه کلمبیا در نیویورک، آپارتمان
کوچ و سادهای در خیابان ایتالیا، در تهران مخرد تا هر وقت همراه همسرش به ایران مرود، خانهی
خودشان را داشته باشند؛ هرچند بعدها تنها دلیل نه داشتن آن آپارتمان را میزبان خوانندهی محبوبش،



بنان، مدانسته و باور داشته که اگر صدای در فضای بهشت باشد، حتماً شبیه ترکیب صدای آواز بنان
و موسیق لطفاله مجد است. «تمام سال کرایهاش را مپرداختم که هر بار به ایران مآیم مطمئن باشم
بنان دعوتم را مپذیرد و مآید آنجا آواز مخواند… بنان خیل محبوب بود و به بسیاری جمعها دعوت
مشد که نمپذیرفت. ول به چند دلیل به منزل ما مآمد؛ ی این که همسر من، لطیفه، میزبان بود، و
لطیفه حضور دلپسندی داشت، و بااینه هرگز لب به مشروب نمزد، و چندان هم در عالم موسیق بنان
نبود، ۇدکا و ماست و خیار مورد علاقهی بنان را خیل باسلیقه آماده مکرد و او را با احترام و رویِ
(گشاده مپذیرفت.» (ص۲۰۷

نزدی به ۲۰ سال پس از درگذشت لطیفه یارشاطر بر اثر سرطان، دکتر یارشاطر در روبهرو شدنِ
داوطلبانه با خود در تعریف روایت زندگاش، از کمگذاشتنهای خود در برابر او مگوید و چشمهایش
پر از اش مشود در سوتهای کشدار پدرپ، تاآنجاکه به رعایت حالش گفتوگوی آن روز را
.مبندیم و از دفتر کار بیرون مزنیم

رفتار و طرز سلوک لطیفه به اندازهای بنقص بود که همهی کسان را که اصلا او را نمشناختند،»
استثنای داشت که به نظر من میان خانمهای ایران داد. در حقیقت، رفتار آزادِ خوبتحت تأثیر قرار م
بود. ی رهای دلپسند داشت که هیچ شائبهای هم ایجاد نمکرد. همه را بدوناینه فر کند زن یا مردند
با روی خوش مپذیرفت. طبعش این گونه بود. من در آغاز چند بار به او ایرادهای گرفتم، ول زود
(متوجه شدم که شیوهی برخورد او با دوستانمان فقط از روی محبت بود.» (ص۱۵۸

دکتر یارشاطر در صحبت کردن از گذشتهای که دوست مداشت بهگونهای دیر سپری کرده بود، 
لمس از اندوه انسان داشت. انار تعریف هر یاد و رویداد، زندگ دوبارهی آن از پس دههها فاصله
بود: «لطیفه، به معنای دقیق کلمه، حضور باشوه داشت. وارد هر مجلس که مشد، همه روییشان به
سوی او بر مگشت. من همهی اینها را مدیدم و مفهمیدم، ول نمدانم چرا به نظرم قدرنذاردن
آنها امری عادی و گذرا مآمد. در حقیقت درک نمکردم چقدر در داشتن لطیفه سعادتمند بودم.»
((ص۱۵۸

انصاف» ی از واژهها و ویژگهای مورد توجه استاد یارشاطر است. مگوید مهمترین ویژگ است»
که آگاهانه در ورزیدن و پروراندنش کوشیده است، چراکه آنقدر غرضورزی دیده که ارزش انصاف را
دریابد. و پاسخهایش به پرسشهای من گواه است که آنقدر انصاف دارد که فر کند در برخورد با
.پژوهشهای علم منصفتر از رودررو شدن با روزانههای زندگ بوده است

ــم، در» ــااینه در عرصــهی کــار علمــ خــود را انســان منصــف مدان ــن اســت کــه مــن ب حقیقــت ای
خصوصترین گوشههای زندگ شخصام بانصاف و گاه خودبین حت ستمر بودم و این اعتراف
دردناک است. لطیفه زن فوقالعادهای بود و من هیچوقت برای آن زنِ فوقالعاده، شوهر خوب نبودم.
دریغا که این را زمان فهمیدم که هیچ فرصت جبران نمانده بود و این یعن ندامت. به نظر من، هر کارِ
هراندازه هم غیر منصفانه، تا زمان که فرصت جبرانش دریافته شود، متواند به ندامت نیانجامد. ندامت
حس تلخ است که فر مکنم در بیشتر مواقع به دنبال فرار ما از نریستن به خودمان در موقعیتها و
(شرایط مختلف زندگ پیش مآید.» (ص۱۵۹



با این همه، دکتر یارشاطر انسان نیست که بریزد، نه از نقد خویشتن خود، نه در جبران که ناممن
.مانارد

در سال ۲۰۰۰ میلادی  با در نظر داشتن توجه همسر درگذشتهاش، به مسائل زنان و تلاشهایش در این
ری با بنیاد میراث ایران، مبلغهداشتن یاد و نام او، در همفگستره، برای قدرگذاردن عمر و زنده ن
کنار مگذارد تا از بهرهی آن هر دو سال جایزهای به نام لطیفه یارشاطر به کتاب که به وضعیت و
.حقوق زنان کشورهای فارس زبان مپردازد تعلق گیرد

کتاب مورد نظر متواند توسط نویسندهی زن یا مرد نوشته شده باشد، در ژانرهای مختلف ادبیات»
داستان، یا مجموعه مقالات باشد، ول باید به زنان بپردازد. ارزش مال جایزه ۳۰۰۰ دلار است، و
(بیشتر جنبهی تشویق دارد؛ البته متواند به شناخته شدن نام و آثار آن نویسنده کم کند.» (ص۱۹۴

و ایـن بـاززای و امتـداد زنـدگ لطیفـه خـانم و باورهـای او در جـان هسـت اسـت، و قـدرگذاردن حضـور
.انسان او، که به گفتهی دکتر یارشاطر، همیشه خواست و کار همسرش را قدر مگذارد

از سوی دیر، زمان که در زمستان ۱۳۹۲ خورشیدی تصمیم به ثبت روایت زندگاش مگیرد، تا در
۹۳ سال با خود، خودی که از هر تعریف یپارچه مگریزد، روبهرو شود، با چشمهای باز به خود ناه
کند‐ یش مرا به «یاد لطیفه یارشاطر» پیش کند، خود را بخواند و نقد کند، روایت این بازاندیش
.باززای سرتاسر نو برای زن که این روایت سخت مرهون «حضور باشوه» اوست

بازخوان و نقد منصفانهی خود، ویژگ انسان مدرن است. یارشاطر مگوید که هر سال در هژدهم ماه
مه، سالروز درگذشت همسرش، به دیدار او مرود و همهی این فرها را در حضور خاک پذیرندهی او و
.سن قبر مشترکشان مرور مکند

***

استاد احسان یارشاطر در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی در همسای لطیفه خانم و سن قبر
مشترک که استاد هوشن سیحون سالها پیش در هیئت کتاب باز طراح کرده بود، به خاک سپرده
.شد

بازخوان ناه او به زندگ بلند، پر و اثرگذارش، و جایاه دو زن ارزندهی حاضر در این زندگ، خود
آموزهای است برای دیران که شتاب و شلوغ زندگ روزانه و متعارفهای بتأمل پذیرفتهشده امان
درنــ در مهمتریــن اوقــات و پدیــدههای پیرامونیشــان را فراهــم نمــآورد‐ مردانــ کوشــا و پیــروز در
گسترههای گوناگون زندگ فردی و اجتماع، که قدرنذاردن، حت ندیدن زنان زندگشان را «امری
.عادی و گذرا» مدانستند یا مدانند

از میان زندگنامههای بسیاری که من خواندهام، روایت زندگ دکتر احسان یارشاطر، دومین متن ثبت
شده دربارهی زندگ ی از مردان آگاه و اثرگذار ایران است که با احترام و تقدیر جاری در سرتاسر
آمیختــه بــا «نــدامت» و‌کتــاب بــه «زن» همــراه زنــدگ شــود؛ هــر دو مــورد بــا حســــش مشــان پیش
.«پوزشخواه» برای ندیدنها و درنیافتنهای حضور قاطع «زنان» و فرصتهای از دسترفته



مـــن و روزگـــارم»، زنـــدگنامۀ داریـــوش همـــایون، روزنامهنـــار و سیاســـتگر، (۱۳۰۷‐۱۳۸۹»
خورشیدی/۱۹۲۸‐۲۰۱۱ میلادی) نیز در ساختاری مشابه با این کتاب، به مادر و همسر نویسنده تقدیم
شده است. همایون در پیشگفتار کتاب نوشته است: « “من و روزگارم“ به دو زن پیشش مشود که
بر زندگام حق اندازهنرفتن دارند؛ به مادرم، ثریا جمال، و به همسرم، هما زاهدی. در زندگ درازم با
زنان این را دریافتم که آنها به سبب خویشاریِ یانۀ خود به عنوان بردارندگان گوهر زندگ، بر روی
«.هم آدمهای بهتری هستند. این پوزشنامهای به هر دو آنها نیز هست

دکتر یارشاطر در رابطه با خاطراتش از آموزگاران دورانهای گوناگون زندگ مگوید: «قصدم از تأکید
بر این خاطرات بیشتر این است که اکثرِ ما در دقایق از زندگ شخص و کاریمان، بدون آن که
برنامهریزی کرده باشیم، در موقعیتهای قرار مگیریم، بهظاهر زودگذر و فراموششدن، ول تصمیم و
برخـورد و رفتـار آنـ مـا در همـان دقـایق متوانـد چنـان اثـر عمیقـ بـر اطرافیانمـان بـذارد کـه مسـیر
زندگشان برای همیشه تغییر کند. من این شانس بزرگ را داشتم که در سرتاسر دوران تحصیلم با
معلمـان کـار کنـم کـه تـأثیر حضورشـان را امـروز اینگـونه بـه یـاد مـآورم، و ایـن یـادآوری یـ جنبـهی
(قدرشناس از همهی آنها را هم در خود دارد.» (ص۴۳

این ناه انسان بتردید متواند به فراتر از آموزگاری، در معنای خاص تعریفشدهی آن، نیز برسد و
«موقعیتهای بهظاهر زودگذر و فراموششدن» بیرون از شماری را در برگیرد. شاید ی دلیل نیرومندِ
نوشتن و خواندن زندگنامه همین است که تجربههای فردی و زندگ شخص ی فرد انسان متواند به
 .کار دیران نیز بیاید

تحریریهی فصلنامهی‌ماندانا زندیان ، شاعر، نویسنده و پزش، ساکن لسآنجلس آمریا و عضو هیئت *
«رهآورد» است، و نیز به کار و پژوهش در زمینهی سرطانهای مهاجم و پیشرونده، در بیمارستان  
Cedars Sinai مشغول است. «احسان یارشاطر در گفتوگو با ماندانا زندیان» عنوان کتاب اخیر او
.است

پیوست

:متن کامل یادداشت استاد یارشاطر

بـا کنـار هـم گذاشتـن سـه مقـولهی مهـم مطـرح شـده در ایـن مصـاحبه: یـ، بعـدِ روزانـهی
مبارزات زنان یا زندگ کردنِ زنان؛ دو، رهای زنان از تعلقات، در عین حفظ آنها، و
پیداکردن خود و هویت فردی خود فراتر از محدودیتهای برآمده از تعلقات و متعارفهای
که جامعه مخواهد زیر عنوان مسئولیت و اخلاق و وجدانیات به آنها تحمیل کند؛ و سه،
نقش حس همبست یا هویت گروه در ایجاد تغییر؛ و نیز با درنظر داشت این واقعیت که



ــ ــ، حت ــ و اخلاق ــا عرف ــانون ت ــدودیتهای ق ــدودیتها، از مح ــدها و مح ــدها و نبای بای
شخصترین آنها که به عنوان وجدانیات مشناسیم، در بیشتر موارد توسط مردان و با
ل گرفته و در قالب زبان ریخته و بیان شدهاند، به نظر من شعر کلاسیذهنیت مردانه ش
.فارس متواند نمونۀ قابل مطالعۀ خوب برای کوشندگان حقوق زنان باشد

ی عشق زاییدهی ی ناه‌شیوهی برخورد راویان غزل عاشقانهی فارس، مردان، با مقوله
فلسف است. شعر کلاسی فارس، احتمالا تنها متن ادب موجود در جهان است که در آن
عاشق، که راوی شعر است، عشق را ی مسیر دشوار و طولان، و خود را درست مانند
کوشندهی جنبش مثل جنبش زنان، رهرو ی فرآیند تعریف مکند. فرآیندی که بدون در
نظر گرفتن چون شخصیت معشوق، حت چون برخورد معشوق با او، اگر رسیدن
متوانسـت هـدف باشـد کـه نیسـت، پیـش مـرود و انتظـار پیـروزی هـم نـدارد. شایـد اصلا
پیروزی برایش تعریف مشخص ندارد. همین که در راه عشق قدم گذاشته یعن عاشق است؛
کنـد. یعنـتعلقـات و تعریفهـا رهـا م ـاه پیشـاپیش او را از خیلـپـس پیـروز اسـت. ایـن ن
عاشق در شعر کلاسی فارس، درست مثل تعریف دکتر توحیدی، فراتر از محدودیتها
ایسـتاده اسـت و خـودش را بـا جهـانبین و ادبیـات کـه مخواهـد نـام مگـذارد و تعریـف
مکند. این تعریف که به معنای دقیقتر ی بازتعریف است دو حسن دارد: ی، انتظارهای
متعارف جامعه سد راه او نمشود، چون اخلاق و وجدانیاتش را خودش بازتعریف کرده
است. دو، آن حس همبست که دکتر توحیدی مگوید از درک اجتماع بهوجود مآید،
.در این بازتعریف شل مگیرد

این پروسه در مردان در روزگار خیل قدیم به دلیل نیروی جسم بیشتر که در آن دوران
همه چیز به آن تیه داشته زودتر ط شده. یعن این نیاز وجود داشته، در نتیجه زودتر
دریـافت شـده و راه حلـ برایـش پیـدا شـده. احتمـالا بـدون اینکـه درکـ از توضیـح دکتـر
توحیدی در میان بوده باشد. راه حل این بوده: عاشق قرار نیست به جای برسد. قرار است
در مسیری پیش برود و بخواهد عشق را کاملتر بفهمد و بیان کند و مهمتر اینکه زندگاش
را بر این اساس بچیند. یعن عاشق بودن ی کار جنب یا حاشیه بر زندگ روزانهی راوی
.شعر نیست، عاشق بودن در هر حرکت در زندگ او پخش است



در روزگـار مـا انسانهـا، زنـان و مـردان، بیـش از هـر چیـز بـه تفـر و خلاقیـت تیـه دارنـد.
است. مسئله این است که مردان در شعر فارس نیروی اندیشه الان همان توان فیزی
همان طور که گفتم موانع را از ذهن و وجدانیاتشان برداشتهاند. زنان به نظر من الان خیل
اندیشیده در آن مسیرند. یعن جنبش زنان را مثل مسیر عشق که همیش است، تعریف
مکنند، راه که انجام ندارد، قرار نیست بر اساس انتظارات آنها پاسخ دهد، قرار نیست
پیروز شود، و اصلا معن ندارد که شست بخورد چون ی مسیر است و به هر جای آن
برســند از جــای پیــش جلــوتر آمدهانــد و چیــزی جلــوتر هــم بــرای رســیدن هســت. عشــق هــم
زن و کوشندگان جنبش زنان  ی همینطور است. بین عشق و عاشق و معشوق، و رهای
تواند از ادبیات کلاسیکه م عجیب هست. و جنبش زنان در ایران به دلیل درک نزدی
فارسـ داشتـه باشـد، متوانـد الهـامبخش مبـارزات زنـان در سرتاسـر جهـان باشـد و حتمـا
.متواند به جنبشهای اجتماع دیر درون ایران کم کند

دقیقا به همین دلیل است که این سخن نویسنده خیل دقیق و درست است. تا مسئلهی زنان
از این حل شدن به خود زنان بست و جامعۀ ما حل نشود، که بخش بزرگ در فرهن
دارد، هیچ جنبش اجتماع در مسیر درست خود قرار نمگیرد. چون حل این مسئله به
بازتعریف ذهنیت مردان هم نیاز دارد، ول این بار زنان هستند که دارند این کار را برای
خــود و بــرای مــردان هــم انجــام مدهنــد. چــون رهــای زنــان بایــد از نزدیتریــن مــردان
همراهشان شروع شود تا به جامعه و دولت برسد و این بدون همراه مردان ممن نیست.
پــس کــار زنــان خیلــ دشــوارتر از روایــان شعــر کلاســی فارســ اســت. مــردان آن نــوع
اخلاقیات را برای خودشان نوشتند. زنان با ایستادن بر فراز اخلاقِ از پیش نوشته شده به
دســت مــردان، مخواهنــد خودشــان و مــردان را بــازتعریف کننــد. ایــن کــار خــود بــه خــود
وجـدانیات را از دولتهـا جـدا مکننـد. یعنـ ایـن دسـتاوردها مجبـور اسـت توأمـان اتفـاق
بیافتد. ایجاد درک مشترک میان زنان، و نیز میان زنان و مردان  کم مکند که آن درک
اجتماع متعلق به همهی نهادهای جامعه بشود. درک که شاید در جوامع دیر هم هنوز به
ل کامل وجود ندارد.  چون اینطور دقیق و خوب بیان نشده است. ما تا نتوانیم مطلبش
را در قالب زبان بریزیم از درک کاملش ناتوان خواهیم ماند. به نظرم این مصاحبه با بیان
.بسیار دقیق و قابل درک که دارد، متواند ی مقالهی خیل خوب شود


